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  تصویب ساخت راه آهن از زمان احمدشاه   

اصلًا ماجرای سـاخت راه آهن در زمان رضاشـاه مطرح نبود و موقعی که احمدشـاه 
در ایـران سـلطنت می کـرد، ایـن مسـأله در ایران مطرح شـد. یعنی لایحـه )لایحه 
پیشـنهادهایی اسـت کـه دولـت بـرای طـرح در مجلس مطـرح می کند( تأسـیس 
راه آهـن چهـارم اسـفند 1305 در مجلـس شـورای ملـی بـه تصویـب نماینـدگان 
رسـید، البتـه فکـر نکنیـد این طـرح خیلی راحـت به بحث گذاشـته شـد و خیلی 
راحـت هـم به آن رأی دادند. سـاخت راه آهـن اتفاقاً آن زمان خیلی مخالف داشـت 
و از همـه بیشـتر خـود احمدشـاه مخالـف آن بـود. او می گفت راه آهن چه سـودی 
دارد و اصـلًا هیـچ پولـی از آن درنمی آید. اما مدام نمایندگان بـه دیدن او می رفتند 
و تـلاش می کردنـد شـاه را بـرای سـاخت راه آهـن قانـع کنند امـا بازهـم او حرف 
خـودش را مـی زد و تـا زمانی کـه پادشـاه بود، بـا آنکه سـاخت راه آهن بـه تصویب 

مجلـس رسـیده بـود، اما راه آهنی در ایران سـاخته نشـد.

  قلدربازی رضاشاه و راه آهن  

امـا از زمانی کـه رضـا شـاه روی کار آمد، وضـع فرق کرد. او کاملًا قلدر بـود و کاری به 
حـرف کسـی نداشـت و حرف، حـرف خودش بـود. امـا در این میان تنهـا چیزی که 
برایـش مهـم بود، کشـور انگلسـتان بود. زیـرا او با کمـک انگلیسـی ها روی کار آمده 
بـود و به نظـر خـودش بایـد آن هـا را بـرای خـودش حفـظ می کـرد. این همـه ماجرا 
نبـود، انگلیسـی ها آن زمـان بـا شـوروی کـه در شـمال کشـور ما قـرار داشـت و بعداً 
تجزیه شـد و از آن کشـور بزرگ چند کشـور کوچک تشـکیل شـد، بدجوری کَل کَل 
داشـتند و ایـن کل کل هـا خیلـی هم به نفع مـا نبود؛ زیـرا انگلیس با کشـور ما رابطه 

داشت و هر جنگ و دعوایی که با روسیه داشت، خرابی اش روی سر ما بود.    

  دعوا از راه ایران  

در زمـان رضـا شـاه ایـران پایـگاه انگلیسـی ها شـده بـود و آن هـا از راه ایـران 
می توانسـتند بـه دعواهایشـان بـا شـوروی برسـند؛ همیـن شـد که انگلیسـی ها به 
رضاخـان گفتنـد راه آهن بسـازد و آن را هم طوری بسـازد که آن هـا بتوانند راحت 
بـه شـمال ایـران یعنی نزدیک روسـیه دسترسـی پیدا کننـد و با آنکه کارشناسـان 
بـه رضاخـان می گفتنـد، راه آهـن باید همه شـمال و جنوب و شـرق و غـرب ایران 
را بـه هـم وصـل کنـد، او گوشـش بدهکار ایـن حرف ها نبـود و می گفـت فقط باید 

جنـوب کشـور به شـمال کشـور وصل شـود.

  تأمین هزینه ساخت راه آهن از مالیات شکر  

برای سـاخت این خط آهن کلی هزینه شـد و بیشـتر پولش از مالیاتی که رضاخان 
روی قنـد، شـکر و تولیـد و توزیـع آن می گذاشـت، تأمین می شـد. انگلیسـی ها هم 
یـک گوشـه ای نشسـتند و بـدون آنکه حتی یک پنـد از جیب مبـارک خرج کنند، 

مـدام به رضاشـاه فشـار می آوردنـد که هرچه زودتـر راه آهن را بـه کار بیندازد.

  راه آهن برای انگلیسی ها  

سـاخت ایـن خـط آهن 11 سـال طـول کشـید و کارگران زیـادی در سـاخت این 
خـط آهن شـرکت کردند. امـا ماجرای دخالت انگلیسـی ها به همین جا ختم نشـد. 
آن هـا کـه بـه هـر طریقی می خواسـتند از شـاه امتیاز بگیرنـد و منافع خودشـان را 
تأمیـن کننـد، تصمیـم گرفتنـد ایـن خـط آهـن را از چنـگ ایرانی هـا در بیاورنـد؛ 
زیـرا دوبـاره انگلیـس و روسـیه مثـل دو خـروس جنگی به جـان هم افتـاده بودند 
و انگلیـس به دنبـال بهانـه ای می گشـت تا بتوانـد راهی بـرای نفوذ به روسـیه برای 
خـودش فراهـم کنـد و چـه راهی بهتـر از راه آهـن. بالاخره آن هـا رضاشـاه را وادار 
کردنـد کـه ایـن خـط آهـن را بـه آن هـا واگـذار کنـد تـا آن هـا بتواننـد اسـلحه و 
نیروهایشـان را کـه از طریـق دریـا تا جنوب ایران می آمد، به شـمال کشـور منتقل 
کننـد. شـاه هـم بـدون توجـه به خواسـت و نظـر مـردم، امتیاز ایـن راه آهـن را به 

انگلیسـی ها داد تـا هـرکاری کـه دلشـان می خواهد انجـام دهند.

  از هیچ کجا به هیچ کجا می رود  

روزنامه هـا آن زمـان نوشـتند که رضاشـاه راه آهنی سـاخته اسـت کـه از »هیچ کجا 
بنـدری  بـه  فـارس،  بی نام ونشـان در خلیـج  بنـدری  از  بـه هیچ کجـا مـی رود«. 
بلااسـتفاده در حاشـیه شـرقی دریـای مازنـدران. ایـن کاملًا نشـان مـی داد که چه 

هـدف و برنامـه ای پشـت سـاخت ایـن خـط آهـن وجود داشـت!  

ملیحـه محمودخـواه | مسـافرت بـا وسـایلی ماننـد قطـار و هواپیما نسـبت بـه اتوبوس خیلـی راحت تر 
اسـت، البتـه اگـر اتفاقی در این میـان رخ ندهد و سـالم به مقصد برسـید. در حال حاضر خطـوط راه آهن 
بـه همه جای ایران کشـیده شـده اسـت و از هرکجـا به هرکجایـی که بخواهیـد، می توانیـد، خیلی راحت 
یـک بلیـط بخریـد و سـفرتان را بی دغدغه انجـام دهید. امـا ماجرا اینجاسـت کـه خیلـی از بازماندگان 
رژیـم شـاه که بعـد از انقلاب از ایـران فرار کردنـد و در خارج از ایـران زندگی می کنند، مـدام در مصاحبه 
بـا تلویزیون هـای خارجـی می گویند رضاشـاه باعث شـد راه آهن سـاخته شـود و کلی هم به بـه و چه چه 
و از او تعریـف می کننـد. مـا امـروز تصمیـم داریم شـما را با واقعیت سـاخت راه آهن آشـنا کنیـم. اینکه 
اصـلًا رضاشـاه بـه فکر مـردم نبـود و هدفـش از سـاخت راه آهن خوشـحال کردن انگلیسـی ها بـود؛ موضوعی کـه هیـچ گاه خاندان 

پهلـوی به آن اشـاره نمی کننـد و آن را پنهـان می کنند.
   

واگذاری امتیاز راه آهن به انگلیس یعنی اینکه اولویت رفت و آمد با قطار، با انگلیسی ها 
بود و هرچه سود از این قطارها به دست می آمد به جیب آن ها سرازیر می شد.
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در بسته خبری بخوانید

خوانش کتاب »کوه مرا صدا زد« 
نوشته محمدرضا بایرامی

مردِکوچک
خبرک کتاب

بفرمایید یه قاچ 
4کــتاب...!

گزارش خبری را بخوانید
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بازی گرگ ها با آدمیزاد

جـلال، تـوی یـک روسـتای غریـب، دربـه در دنبـال حکیم می گـردد. 

پـدر، بیمـار اسـت و باید برایش حکیم ببرنـد. او حکیـم را پیدا می کند 

و به سـمت روسـتای خودشـان راه می افتـد. اول یـک گـرگ و بعد گله 
گرگ هـا از راه می رسـند.

زمسـتان اسـت: »قاشـقا تندتر می کند، برمی گردم و پشت سـرم را نگاه 

می کنـم. گرگ هـا پیچ وتـاب می خورنـد و از همدیگـر جلـو می زننـد و 

زمیـن را بو می کشـند و بازی کنـان می آیند. انگار مطمئن هسـتند که 

ما در چنگشـان هسـتیم و بـرای همین هم عجله ای نشـان نمی دهند. 
حکیم می پرسـد: »دیدی شـان؟«

می گویم: »آره. می بینمشـان.« قاشـقا، اسم اسـب جلال است. او یورتمه 

می رود و هرطور شـده از دسـت گرگ ها می گریزند.  پدر، حال خوشـی 

نـدارد و ایـن موضـوع را حکیم خیلـی زود متوجـه می شـود: »- چرا تا 

حـالا نبردیدش دکتـر؟ مرض مانده. ریشـه دوانـده، تازه آمده اید سـراغ 
من؟ لابـد انتظار معجزه هـم دارید! 

رنـگ از روی ننـه می پـرد. عمـو اسـحاق برمی گـردد و زل می زند به 
دهـان حکیـم. صدای ننـه می لرزد.

- دسـتم بـه دامنـت حکیم! ایـن حرف ها یعنی چه؟ چـه می خواهی 

بـه  معاینـه  بـرای  را  پـدر  می کنـد  پیشـنهاد  حکیـم  بگویـی؟« 
بیمارسـتانی در شـهر ببرنـد.

پـدر بـه جـلال توصیه هایـی دارد: »فـردا مـن را می برنـد شـهر. بـه 

خـودم اگـر باشـد، دوسـت نـدارم بـروم. تحمـل این همـه راه برایـم 

سـخت اسـت. اما حـالا که حکیـم گفتـه، چاره ای نیسـت. مـی روم. 

بعـداً بـه مـادرت هم می گویم، اگـر برای مـن اتفاقی افتـاد، چندتا از 
گوسـفندها را بفروشـید و زود قـرض صفـدر را بدهیـد.«

بی تابی قاشقا و مرگ پدر

ایلـدار زمسـتانی تعطیـــل شـود. ننـه می گویـــد: »صبحانـه ات را مثـل خیلـی از نوجوان هـا آرزو دارد مدرسـه اش در برف هـای راوی کتـاب »کـوه مـرا صـدا زد«، یـک نوجـوان اسـت کـه  نـدارم.«  اشـتها  »نمی خـورم.  می گویـم:  و شـیهه می کشـد و سـر دسـت بلنـد می شـود.«  پـدر جـلال بگیـرد. امـا، بدتـر، از زیر دسـتم می لغـزد و عقب عقـب می رود سـفید وسـط پیشـانی اش. فکـر می کنـم با ایـن کار دیگـر آرام نمی شـود... دسـت می کشـم بـه یال هـا و گردنـش؛ بـه لکـه باشـد؟« و چشـم می دوانـم بـه دور و بـرم. امـا چیـزی دیـده می گویـم: »نکنـد یک وقت حیـوان غریبه ای تـوی طویله آمده می کنـد: »نگرانـی تـوی چشـم هایش دودو می زنـد. بـا خودم خوب نیسـت و اسـب این موضـوع را فهمیده، عجیـب بی تابی کـه خـوب شـد. حـالا هـم رفتـه شـهر کار کنـد.« حـال پـدر نیسـت؟ حـال و روزش از ایـن بدتـر بـود. اما به دو ماه نکشـید نـدارد. غصـه  هیچ چیـز را نخـور. مگر پسـر حاج مسـلم را یادت همـه انگشـت بـه دهـان بماننـد. بـرای خـدای قادر کـه کاری می گویـد: ان شـاءالله تـا فـردا چنـان حالـش خـوب بشـود که شـهر برگشـته اند. زن ها به عیـادت پدر آمده انـد: »خاله نرگس مدرسـه خودمـان هـم تعطیل باشـد.«  پـدر و عمو اسـحاق از می گویـد: »آره، بـا تراکتور دده کیشـی!« خدا خـدا می کنم که نتوانسـته از شـهر برگـردد.« می گویـم: »مگـه رفتـه بـود؟« »راسـت می گویـی؟« ایلـدار جـواب می دهـد: »آقـا معلمتـان ده خودمـان کـه تعطیلنـد.« صـدف بـا خوش حالـی می گوید: می گوید: »شـاید امروز مدرسـه ها تعطیل باشـد. دبسـتان های نخـوردی.« 
به خاطـر بیمـاری از دنیـا مـی رود.

جلال، توی یک روستای غریب، دربه در دنبال 
حکیم می گردد. پدر، بیمار است و باید برایش حکیم 

ببرند. او حکیم را پیدا می کند و به سمت روستای 
خودشان راه می افتد. اول یک گرگ و بعد گله 

گرگ ها از راه می رسند. زمستان است: »قاشقا تندتر 
می کند، برمی گردم و پشت سرم را نگاه می کنم.

حال پدر خوب نیست و اسب 
این موضوع را فهمیده، عجیب 

بی تابی می کند: »نگرانی توی 
چشم هایش دودو می زند. با خودم 
می گویم: »نکند یک وقت حیوان 

غریبه ای توی طویله آمده باشد؟« 
و چشم می دوانم به دور و برم. اما 
چیزی دیده نمی شود... دست 

می کشم به یال ها و گردنش؛ به لکه 
سفید وسط پیشانی اش. 

راوی کتاب »کوه مرا صدا زد«، یک نوجوان 
است که مثل خیلی از نوجوان ها آرزو دارد 

مدرسه اش در برف های زمستانی تعطیل شود:  
ننه می گوید: »صبحانه ات را نخوردی.« می گویم: 

»نمی خورم. اشتها ندارم.«

هزار و یک مشکل ریز و درشت

شـرایط سـختی دارنـد. خالـه نرگـس سـعی می کنـد مـادر را آرام کنـد، اما هـزار و یک مشـکل از سـر و کولشـان بالا 

مـی رود کـه مـادر، یکی یکـی آن هـا را می شـمارد: »حـال و روزمـان را نمی بینـی؟ نمی بینـی چه قـدر بدبختـی داریم؟ 

کدامـش را برایـت بگویـم؟ قرضـی را کـه تا زیر گلویمان بالا آمده؟ یا زمینی را که دیگر کسـی نیسـت شـخمش بزند؟ 

یـا کاشـت و برداشـت و آبیـاری و وجین و خرمن کوبی و رسـیدن به مال و احشـام و هزار و یک کوفـت و زهرمار دیگر؟ 

تـازه، مگـر من چندتا دسـت دارم؟« صدف که هنوز دبسـتانی اسـت، اما جلال سـعی می کنـد بـاری از روی دوش مادر 
بردارد.

بـرف، روی سـقف تلنبـار شـده، تیرهـای چوبی سـقف تـرک برداشـته اند. جـلال تصمیم می گیـرد برف های پشـت  بام 

را پـارو کنـد: »بـرای این کـه دسـت هایم یـخ نکند، مشـتی بـرف برمـی دارم و پوسـت دسـت هایم را برف مالـی می کنم 

و بعـد، از تـه بـام، شـروع می کنـم بـه پـارو کـردن. برف سـنگین تر از آنی اسـت کـه فکـرش را می کردم. کمـی که کار 

می کنـم، بدنـم گرم می شـود و دیگر سـرما را احسـاس نمی کنم.« جلال، حسـابی خودش را پوشـانده، امـا همین برف 
پـارو کـردن، باعث می شـود سـرما بخورد.

از آموزش های گردشگری برای نوجوانان تا طرح تنبیه رئیس جمهور آمریکا، خبرهایی هستند که می توانید 
در بسته خبری امروز بخوانید، پس لطفاً مشتری این ستون بمانید.

 

دورهمیبراینقاشی

پانا

همزمـان بـا دهه فجـر انقـلاب اسـلامی، دانش آموزان 
تهرانـی در نمایشـگاه نـگار مکتبخانـه به یـک مهمانی 
هنـری دعـوت شـده اند. در ایـن مهمانـی قـرار اسـت 
و  شـده  هـم جمـع  دور  تهرانـی  دانش آمـوز  صدهـا 
طولانی تریـن نقاشـی انقـلاب را بکشـند. ایـن برنامـه 
به مـدت 10روز، از 12بهمـن شـروع شـده و تـا 22 

بهمـن ادامـه دارد.
درکنـار ایـن کارگاه آموزشـی، یـک نمایشـگاه از آثـار 
برجسـته هنـری هـم برپـا شـده اسـت، بـه همیـن خاطـر شـرکت 
در ایـن برنامـه هـم فـال اسـت و هـم تماشـا! نمایشـگاه از شـنبه تا 
جمعـه، از سـاعت 8 تـا 19 به نشـانی میدان بهارسـتان نرسـیده به 
چهـارراه سرچشـمه، انتهـای کوچـه شـهید صیرفی پـور، مجموعـه 
فرهنگـی شـهدای انقلاب اسـلامی برقرار اسـت و منتظـر پذیرایی از 

اسـت. دانش آمـوزان  به ویـژه  علاقه منـدان، 

  شما هم دعوتید

دانشآموزانهمیارگردشگرمیشوند

فارس

بـرای دوسـتداران سـفر و ایرانگـردی خبرهـای خوبـی در راه اسـت. 
طرح »همیار گردشـگر« در سـال تحصیلی 96ـ95 به طور آزمایشـی 
اجـرا می شـود و بـه دانش آمـوزان کارت »همیـار گردشـگر« اهـدا 
خواهـد شـد. این طرح در سـال تحصیلـی 96ـ95 به طور آزمایشـی 
و محدود در اسـتان مازنداران و از سـال تحصیلی 97ـ96 در سـطح 
وسـیع تری اجـرا خواهـد شـد. اگـر علاقه منـد بـه گردشـگری و 
ماجراجویـی هسـتید، از همیـن حـالا دسـت به کار شـوید و خـود را 

بـرای همیار گردشـگر شـدن آمـاده کنید.
در سـال تحصیلی 96-95 در کل کشـور 10هزار همیار گردشـگر از 
میـان دانش آمـوزان سـنین 7 تا 17 سـال انتخاب خواهند شـد. خدا 

را چه دیدید! شـاید شـما هم یکی از همیاران گردشـگر شـدید.

  شانست را امتحان کن

آموزشوپرورشاجازهمیگیرد

فارس

خبرهایـی دربـاره تغییر تقویم آموزشـی کشـور در راه 
اسـت، بـرای همین بهتر اسـت خودتـان را پیش پیش 
بـرای این تغییرات مانند کم شـدن تعطیلات تابسـتان 
یـا داشـتن یک تعطیلات زمسـتانی آماده کنیـد. البته 
آمـوزش و پـروش قبـل از هـرکاری بایـد از مجلـس 
اجـازه بگیـرد؛ بـرای همیـن دبیـرکل شـورای عالـی 
آمـوزش و پـرورش از ارایـه پیشـنهاد »اجـازه تغییـر 
تقویـم آموزشـی« به مجلس خبـر داده و گفته اسـت: 
»هم اکنـون در وزارت آمـوزش و پـرورش موضـوع تغییـر تقویـم 
آموزشـی در دسـت بررسـی کارشناسـی اسـت، امـا نکتـه مهـم این 

اسـت کـه ورود بـه ایـن طـرح نیازمنـد اجـازه مجلس اسـت.« 

  اجازه ما هم دست شماست

امانازاسترس

فارس

حتمـاً بارهـا از بزرگترهـا شـنیده اید کـه علت بیشـتر 
بیماری ها اسـترس اسـت. خُب بهتر اسـت این حرف را 
جـدی بگیرید؛ چـون حداقل دربـاره بیماری های دهان 
و لثـه کـه درسـت از کار درآمـده اسـت. رئیس انجمن 
دندان پزشـکان عمومـی ایـران دربـاره همیـن موضوع 
خبرهایی دارد که ممکن است به کار شما دانش آموزان 
استرسـی هـم بیاید. به گفته ایشـان اسـترس، نگرانی و 
نقـص سیسـتم ایمنی بدن باعـث ایجاد آفت می شـود. 

آفـت دهـان درمـان قطعی نـدارد و بـا دردی که دارد می تواند حسـابی 
روی مختـان باشـد و شـما را از درس و زندگی بینـدازد. پس با خوردن 
میـوه و سـبزیجاتی ماننـد هویـج و کلم به سـلامتی دهـان و دندانتان 

کمـک کنیـد و دور اسـترس را هم خط بکشـید.  

  آرامشت را حفظ کن

تاحالاموزقرمزدیدین؟

مهر

 خوراکی هـای جدیـد یکـی از حال خوب کن هـای اساسـی هسـتند. 
تـوی ایـن خبـر بـرای دوسـتان تنوع طلـب کـه از خوراکی هـای 
معمولـی و روزمـره خسـته شـده اند، یـک پیشـنهاد قرمـز از جنس 
مـوزی داریـم. بله درسـت شـنیده اید؛ مـوز قرمز هـم به بـازار آمد و 
آن طوری کـه دربـاره اش شـنیده ایم، علاوه بـر خوش رنگی، میـوه ای با 
عطر و طعمی خاص اسـت و مزه اش ترکیبی از طعم موز و تمشـک 
اسـت. ظاهـراً این عضو جدیـد خانـواده موزی ها خواصش بیشـتر از 
بـرادر زردش اسـت و  چـون سرشـار از قند و کالری اسـت، طعم آن 
هـم شـیرین تر اسـت. مـوز قرمـز میوه ای نـادر اسـت که بیشـتر در 
شـرق آفریقا، آسـیا، آمریکای جنوبی و امارات یافت می شـود و بیش 

از موز زرد، سرشـار از ویتامین C و پتاسـیم اسـت. 

  قرمزته

ترشمزههایغیرمجاز

خبرگزاری مهر 

روابـط عمومـی سـازمان غـذا و دارو، اسـامی لواشـک های تقلبـی و 
غیرمجـاز را در اطلاعیه ای اعلام کرد. براسـاس این گزارش، لواشـک 
با نام تجاری دردانه، لواشـک میوه ای سـاخت شـرکت پرهام صنعت 
بـا نـام تجـاری گل پسـر، آلوچـه پرهام، برگـه زردآلـو و آلوچـه با نام 
تجـاری گل سـان و آلبالو رنگین مز به علت نداشـتن مجوزهـای لازم، 
غیرمجـاز اعـلام شـده اند. همچنیـن آلوچـه زردآلو و خشـکبار با نام 
تجـاری هفت سـتاره، آلوچـه جنگلـی بـا نام تجـاری طلوع چاشـنی 
تبریز، لواشـک با طعم سـیب و آلبالو با نام تجاری مامیشـا، آلوچه با 
نـام تجاری آی سـا، آلوچه بـا نام تجاری باغ ترش، و لواشـک تولیدی 
آقـای خلیـل رحیمی با نام تجاری ترش و شـیرین، جـزو غیر مجازها 
هسـتند. ترشـک میـوه ای بـا نام تجـاری ترشـک تهران نیـز به دلیل 

نداشـتن مجوزهـای قانونی لازم، غیرمجاز اعلام شـد.

  این ها را نخرید

یازنانه،یابچگانه؛دختراننوجوانلباسمناسبندارند

ایسنا

حتمـاً بـرای شـما هـم پیش آمـده که هنـگام خرید لباس، سـاعت ها 
در بـازار بـرای پیـدا کـردن یـک لبـاس دخترانـه مناسـب سـرگردان 
بوده ایـد و در آخـر بـدون پیـدا کـردن جنـس مـورد علاقه تان دسـت 
از پـا درازتـر بـه خانـه برگشـته اید. »مریـم روح زاد« یکـی از برندگان 
جشـنواره مـد و لباس با اشـاره به کمبود لباس بـرای دختران نوجوان 
گفته اسـت: بـرای نوجوانـان، به ویژه دختـران لباس مناسـبی در بازار 
پیـدا نمی شـود. لباس هـا یا خیلی زنانه هسـتند یـا بچگانـه، و در این 
بخـش اصلًا سـرمایه گذاری نمی شـود. مـن دو بچـه دارم و لباس هایی 
را کـه می خواهـم نمی توانـم بـرای آن ها در بـازار پیدا کنـم، به همین 

دلیـل ترجیـح می دهـم خودم بـرای آن هـا لباس طراحـی کنم.   من چی بپوشم؟
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کتـاب این بـار دربـاره فـوت پـدر یـک خانـواده و زیـاد شـدن سختی هاسـت. 
بچه هـا کوچکند و مـادر نمی توانـد روی آن ها حسـاب کند. در این میـان جلال، 
پسـر خانـواده نمی خواهـد مـادرش را تنهـا بگـذارد. او می خواهد هرطور شـده 

جـای خالی پـدر را پر کنـد. این داسـتان، »کـوه مرا صـدا زد« نـام دارد.

همه جوایز یک کتاب

در ایـن صفحـه سـعی می کنیـم کتاب هـای خوبی را به شـما معرفـی کنیم، کتاب هایـی که بعضی 

جایـزه گرفته انـد، بعضی نـه، اما همه آن هـا ارزش مطالعـه را دارند. 
»کوه مرا صدا زد«، جایزه های زیادی را دریافت کرده:

 دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 کتاب شایسـته وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی به همـراه جلد دومش، »بر لبه پرتـگاه«، در کتاب 
سال جمهوری اسـلامی ایران.

 برگزیده از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران.
 »خرس طلایی« سال 2001 از استان برن سوئیس.

 جایزه »مار عینکی آبی« سال 2001 میلادی، سوئیس.

جلب اعتماد اطرافیان

عمـو اسـحاق از جـلال می خواهـد بـه روسـتا 
بازگـردد. جـلال دل دل می کنـد. عمـو اسـحاق 
دور شـده، امـا جلال هنـوز قدم از قدم برنداشـته 
کـه یک بـاره عمـو صدایـش می زنـد. جـلال فکر 
می کنـد عمـو می خواهـد به خاطـر دل دل کردن 
دعوایـش کنـد، امـا عمو اسـحاق به جـلال اجازه 
می دهـد که به شـکار کبک بیایـد. آن ها توی کوه 
بـرای دو کبـک کمین می کنند، یکـی از کبک ها 
را می گیرنـد، امـا کبـک دوم فـرار می کنـد. عمو 
اسـحاق نزدیک پرتگاه می رود که کبک را بگیرد، 
امـا بهمـن می آیـد و عمـو زیر برف های سـنگین 
گیـر می کنـد. جـلال، او را نجـات می دهـد. ایـن 
موضـوع باعث می شـود تـا دیگران بـه این نتیجه 
برسـند کـه می توان روی جلال حسـاب بـاز کرد. 
حتـی ننه کـه قبلاً بـا علوفه خـرد کـردن جلال 
مخالـف بـوده، حـالا بـه او ایـن اجـازه را می دهد:

»راه می افتم که بروم بیرون. می گوید: کجا؟
- می روم سراغ ایلدار! باهاش کار دارم.

- باشـد، بـرو. ولـی وقتی برگشـتی کمی علوفه 
خـرد کن. من دسـتم بند اسـت.

برمی گردم و با ناباوری نگاهش می کنم...«
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با خودم می گویم: »نکند یک وقت حیوان غریبه ای توی طویله آمده باشد؟« و چشم می دوانم به دور و برم. اما چیزی دیده نمی شود... 
دست می کشم به یال ها و گردنش؛ به لکه سفید وسط پیشانی اش. فکر می کنم با این کار دیگر آرام بگیرد. اما، بدتر، از زیر دستم 
می لغزد و عقب عقب می رود و شیهه می کشد و سر دست بلند می شود.«  پدر جلال به خاطر بیماری از دنیا می رود.
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خوانش کتاب »کوه مرا صدا زد«، نوشته محمدرضا بایرامی

مردِکوچــک

حال پدر خوب نیست و اسب 
این موضوع را فهمیده، عجیب 

بی تابی می کند: »نگرانی توی 
چشم هایش دودو می زند. با خودم 
می گویم: »نکند یک وقت حیوان 

غریبه ای توی طویله آمده باشد؟« 
و چشم می دوانم به دور و برم. اما 
چیزی دیده نمی شود... دست 

می کشم به یال ها و گردنش؛ به لکه 
سفید وسط پیشانی اش. 

راوی کتاب »کوه مرا صدا زد«، یک نوجوان 
است که مثل خیلی از نوجوان ها آرزو دارد 

مدرسه اش در برف های زمستانی تعطیل شود:  
ننه می گوید: »صبحانه ات را نخوردی.« می گویم: 

»نمی خورم. اشتها ندارم.«

بی اعتمادی های ننه و عمو اسحاق

مـادر فکـر می کند جلال هنوز بـرای کارهای 
می خواهـد  او  اسـت.  کوچـک  سـخت، 
جـلال فقـط درس بخوانـد، امـا جـلال 
بایـد بـه مـادر کمـک کنـد، بـه همین 
دلیـل هـم سـراغ خـرد کـردن علف هـا 
مـی رود. درسـت زمانی که فکـر می کند 

کار روی غلتک افتاده، دسـتش را می برُد: 
»نمی دانـم چنـد بافـه خـرد کـرده ام کـه 

مـرد کار کُشـته ای اسـت و بـه این سـادگی ها گول یواشـکی دنبـال عمـو اسـحاق مـی رود، امـا عمـو می کنـد جـلال برای ایـن کار کوچک اسـت. جلال، را همـراه خـودش ببـرد، امـا عمو اسـحاق هـم فکر کـوه می رونـد، جـلال از عمـو اسـحاق می خواهد او بشـوم.« وقتـی مردهـای ده بـرای گرفتـن کبک به چنـان بی تابـم کـرده کـه نمی توانـم یک جـا بنـد از سـر درد می کشـم و علف هـا را ول می کنـم. درد تـاب برمـی دارد و دسـتم آتـش می گیـرد. فریـادی یکهـو سـرِ چین روی سـنگ می لغـزد و تیغه 
نمی خـورد، او مـچ جـلال را می گیـرد:

» - از زرنگی ات بگو! با خودت نگفتی که زرنگم؟
- نه عمو اسحاق. من کی...

نمی گذارد حرفم را تمام کنم.
- فرقـی نمی کنـد که گفته باشـی یـا نه. 
بـا خـودت فکر کـردی، خـوب دیگر عمو 
اسـحاق اسـت و کلـی هم پیر شـده. لابد 
گوش هایش هم سـنگین اسـت. می افتم 
نشـان  رو  کـوه،  خـود  تـا  و  دنبالـش 
نمی دهـم و کلـی به ریشـش می خندم.«

4

هزار و یک مشکل ریز و درشت

شـرایط سـختی دارنـد. خالـه نرگـس سـعی می کنـد مـادر را آرام کنـد، اما هـزار و یک مشـکل از سـر و کولشـان بالا 

مـی رود کـه مـادر، یکی یکـی آن هـا را می شـمارد: »حـال و روزمـان را نمی بینـی؟ نمی بینـی چه قـدر بدبختـی داریم؟ 

کدامـش را برایـت بگویـم؟ قرضـی را کـه تا زیر گلویمان بالا آمده؟ یا زمینی را که دیگر کسـی نیسـت شـخمش بزند؟ 

یـا کاشـت و برداشـت و آبیـاری و وجین و خرمن کوبی و رسـیدن به مال و احشـام و هزار و یک کوفـت و زهرمار دیگر؟ 

تـازه، مگـر من چندتا دسـت دارم؟« صدف که هنوز دبسـتانی اسـت، اما جلال سـعی می کنـد بـاری از روی دوش مادر 
بردارد.

بـرف، روی سـقف تلنبـار شـده، تیرهـای چوبی سـقف تـرک برداشـته اند. جـلال تصمیم می گیـرد برف های پشـت  بام 

را پـارو کنـد: »بـرای این کـه دسـت هایم یـخ نکند، مشـتی بـرف برمـی دارم و پوسـت دسـت هایم را برف مالـی می کنم 

و بعـد، از تـه بـام، شـروع می کنـم بـه پـارو کـردن. برف سـنگین تر از آنی اسـت کـه فکـرش را می کردم. کمـی که کار 

می کنـم، بدنـم گرم می شـود و دیگر سـرما را احسـاس نمی کنم.« جلال، حسـابی خودش را پوشـانده، امـا همین برف 
پـارو کـردن، باعث می شـود سـرما بخورد.
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الهام صالح
ساده بگویم؛ در این صفحه،  اخبار 

کتاب را در طول هفته ای که 
گذشت، مرور می کنیم.

  مسابقه داستان نویسی »انقلاب و راویان 
کوچک« توسط نهاد کتابخانه های عمومی 
برگزار می شود. در این مسابقه، کودکان و 

نوجوانان، با مراجعه به کتابخانه های عمومی، تصویری 
از انقلاب را در 10 سطر به صورت داستان بیان 

می کنند. انقلاب و راویان کوچک، 12 بهمن آغاز شده 
و تا 22 بهمن ادامه دارد.

  »کُما« به اقدام نژادپرستانه رئیس جمهور 
آمریکا واکنش نشان داد. این انتشارات 

مستقل انگلیسی اعلام کرده به جای انتشار 
کتاب های نویسندگان آمریکایی، آثار نویسندگان 
عرب، مسلمان و پناهنده ها را منتشر خواهد کرد. 

»جی. کی.رولینگ«، »مارگارت اتوود«، »استفن 
کینگ«، »جان گرین« و »جویس کرول اوتس« برخی 
از نویسندگانی هستند که در صفحات اجتماعی خود 

به اقدام ترامپ اعتراض کرده اند.

  مؤسسه تاریخ ادبیات کودکان، 
روزشماری را با موضوع »کودک از نگاه 

نقاشان ایرانی« منتشر کرد. روزشمار سال 
1396 این مؤسسه با نام و یاد توران میرهادی؛ 

پیشکسوت ادبیات کودک آغاز می شود و از 
نقاشی های مینیاتوری تا نقاشی های امروزی را معرفی 

می کند. این روزشمار شامل آثار هنرمندانی مانند 
علی اصغر پتگر، هانیبال الخاص، فرح اصولی و پرویز 

کلانتری است.

  جشنواره داستانک »کودکان کار، 
آیندگان فردا« برگزار می شود. کودکان کار، 

عزت نفس، ادب و احترام، همدلی، پدرم 
قهرمان است، محیط زیست و قضاوت های عجولانه، 

موضوعات این جشنواره است. هر نویسنده می تواند 
با 3 اثر حداکثر 500 کلمه ای در این جشنواره شرکت 

کند. علاقه مندان می توانند تا 10 اسفند آثار خود را به 
نشانی koodak448@gmail.com ارسال کنند.

 »بچه گروفالو« با ترجمه حمید پیرهادی انتشار یافت. بچه گروفالو، داستان موشی باهوش است که در کنده یک 
درخت زندگی می کند و سه شکارچی خطرناک در کمین او هستند.  این کتاب را جولیا دونالدسون نوشته، اکسل 

شفلر تصویرگری کرده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 

ـــ خبرکـــ
کتابــــــ
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جین ایر کجایی؟
رمان »چیزی به تابسـتان نمانده«، نوشـته بهاران بنی احمدی، توسـط نشـر چشـمه منتشر شـد.  شخصیت اصلی 
ایـن کتـاب که در 35 بخش انتشـار یافتـه، دختری از طبقه متوسـط جامعه اسـت و درتقابل با مادرش قـرار دارد.  

نویسـنده کتـاب که تئاتر و فلسـفه خوانـده، بازیگری را تجربه کرده و سال هاسـت که می نویسـد.
 بخش هایـی از کتـاب »چیـزی به تابسـتان نمانده« را بخوانیـد: این جملات برای پشـت جلد کتاب انتخاب شـده: 
- جیـن ایـر کجایـی؟... مـن کجا بـودم؟ من دوبـاره در اتـاق قرمز بـودم. هلـن گفت: جیـن آن ها را ببخـش. اگر 
نمی توانـی آن هـا را ببخشـی، گذشـته را فرامـوش کـن. فراموش کردن گذشـته به زبان سـاده اسـت، اما آسـان 

. نیست... 

بفرماییدیهقاچکتاب...!

02

سورنا؛ سردار ایرانی
»سـورنا« عنـوان کتابی اسـت که از سـوی انتشـارات کانـون پرورش فکـری کودکان و و نوجوانان منتشـر شـده 
اسـت.  ایـن کتـاب، جدیدتریـن اثر ابراهیم حسـن بیگی اسـت که بخشـی از تاریخ اشـکانیان را روایـت می کند. 
»سـورنا«؛ سـردار بزرگ ایرانی اسـت که شـخصیت اصلی این کتاب را تشـکیل می دهـد و کتاب می خواهـد او را 
بـه مخاطـب معرفی کنـد. »سـورنا«، روایتی هم زمـان از دوره اشـکانیان و رومیـان را نقل می کند.  داسـتان کتاب 
از زمانـی آغـاز می شـود که سـورنا به عنـوان فرمانده  دولت اشـکانیان مشـغول به کار اسـت. این هـم جملاتی از 
متن کتاب:  سـورنا میان اسـیران مردی را دید که شـباهت عجیبی به کراسـوس داشـت. دسـتور داد لباسی شبیه 
جامـه  پادشـاهان روم به او بپوشـانند. سـپس مـرد را به ارابه ای سـوار کـرد و ارابـه را در خیابان های شـهر به راه 
انداخـت؛ گویی او کراسـوس اسـت که تیسـفون را فتح کرده! شـادی و هیجان مـردم با دیدن ایـن فاتح دروغین 

چندبرابر شـده بود...

04

نیمه پنهان ماه
»رسـتگار به روایت همسـر شـهید«؛ بیست وششـمین کتـاب از مجموعـه »نیمه پنهـان مـاه« به تازگی 
منتشـر شـده اسـت. این کتاب، زندگی شـهید »کاظم نجفی رسـتگار« را از زبان همسـرش بیان می کند 
و یکـی از قطورتریـن کتاب هـای نیمه پنهـان ماه به شـمار می رود. »رسـتگار به روایت همسـر شـهید«، 
را نجمـه طرمـاح نوشـته و انتشـات روایت فتح منتشـر کـرده اسـت.  این کتـاب، 248 صفحـه دارد و در 
بخش هایی از آن چنین نقل شـده:  کنارم نشسـت، حلقه ای قرمز دور چشـم هایش را گرفت و نم اشـکش 
مژه های پرپشـتش را به هم چسـباند. از گوشـه صورتش قطره ای اشـک پایین آمد، بغضـش را فروخورد و 
گفـت: تـو نمی دونـی من چه عشـقی می کنـم از اینکه دارم بـرای مبـارزه با کفر مـی رم؛ ولی ایـن غمِ تو 
دل منـو آتیـش می زنـه. خانمم تـو برنـده ای، تو بـردی. این قلب مـن گرفتار تو شـده تا ابـد؛ ولی وظیفه 
مسـلمونیمون چـی میشـه؟ ها؟! تا بـه هِق هِق می افتـادم، شـانه هایم تکان می خـورد و قلبم تنـد می زد.

01

تابستان نزدیک است
انتشـارات شـهر قصـه، رمان »جیـن ایر«؛ نوشـته شـارلوت برونته را منتشـر کـرد.  »جین ایـر« درباره 
زندگـی یـک معلم سـرخانه اسـت کـه سـرانجام پـس از تحمـل سـختی های بسـیار، به خوشـبختی 
می رسـد.  ایـن کتـاب که تصاویـری سـاده و جـذاب دارد، بچه های گـروه سـنی پایین تر را بـا رمان های 
معـروف جهـان آشـنا می سـازد و جـزو پرتیراژتریـن کتاب های ادبیـات جهان به شـمار مـی رود.  خوب 
اسـت بدانیـد که جیـن ایر، شـباهت های زیادی بـه زندگی شـارلوت برونتـه دارد. شـارلوت برونته مانند 
خواهرهایـش زندگـی کوتاهی داشـت، اما توانسـت بـه چهره ای مطـرح در ادبیـات جهان تبدیل شـود. 
او به خاطـر بیمـاری سـل از دنیـا رفـت.  کتـاب »جیـن ایـر« را »مهتا لبافـی« ترجمـه کرده اسـت.  این 
جملات برای پشـت جلـد کتاب انتخاب شـده: کتابهایـش تغییر کرده. خبـری از رمان هـای نوجوانی اش 
نیسـت. سـیدنی شـلدون، فهیمـه رحیمی و ایـن آخری دانیل اسـتیل کـه مایـه دق من بـود. حرصم را 
درمیـآورد. مـن هرچـه باشـد شـاعرم - هرچند شـاعری ناشـناخته - و مادر ایـن بچه. دلـم نمی خواهد 
دختـرم اینجـور کتاب هـا را بخوانـد. آنـروز وقتی از سـینما برگشـت، صورتـش را خوب بررسـی کردم. 
هنـوز تک وتوکـی اکلیل پشـت چشـمش مانـده بود. با وسـواس سـعی کـرده بود پـاک کنـد. کارش را 

خـوب انجـام داده بـود. چیزی نگفتـم. وقتی رفت دستشـویی کیفـش را خالی کـردم... 
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از اسماعیل فیروزی

 سخن به مدح تو باید فصیح و کامل گفت
 هم از شکوه مقامت، هم از فضائل گفت

 شبیه صائبِ صاحب سخن قصیده نوشت
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سـوخته ام  اگـر  پشـیمانی  ایـن  از  الهـی! 

ایـن  از  و  اکنـون.  خاکسـرم  می خواهـی، 

سـبک تر اگـر می خواهـی ام، ببیـن مـرا کـه 

بـه بـاد رفتـه ام. بی صداتـر و بی سـایه ترینم 

آفتـاب  رقـص  در  ذره ای  چنـان  امـروز، 

بخشـایش تـو. تـو هرچـه می خواهـی مـن 

امـروز... همانـم 

اللّهُـمّ إنِْ يَكُـنِ النّـدَمُ توَْبَـةً إلَِيْـكَ فَأنَـَا أنَدَْمُ 

النّادِمِـنَ، وَ إنِْ يَكُـنِ الـرّكُْ لِمَعْصِيَتِـكَ إنِاَبَةً 

فَأنَاَ أوَّلُ الْمُنِيبِنَ، وَ إنِْ يكَُنِ الِسْتِغْفَارُ حِطّةً 

لِلذّنـُوبِ فَـإنِّ لَكَ مِنَ الْمُسْـتَغْفِرِينَ

خدايـا اگـر پشـيمانى پيـش تـو توبه اسـت، 

پـس مـن پشـيمان ترين پشـيمان هايم. و 

اگـر تـرك گناهـت انابـه اسـت، پـس مـن 

اولن انابت كنندگانم. و اگر اسـتغفار سـبب 

ريخـن گناهان اسـت، پـس من پيـش تو از 

مستغفرانم...

فراز 27 

از دعای 31 صحیفه سجادیه

شگفتی های جشنواره فیلم فجر
در ایـن سـتون، روزهـای قبـل از دعـوای 
فوتبالی هـا برایتـان گفتیم، امـا فکر نکنید 
در عالـم هنر از این خبرها نیسـت. درواقع 
اعصـاب  هیچ کـس  این روزهـا  انـگار 

درسـت و حسـابی نـدارد!
و  کارگـردان  بکـن  را  فکـرش  شـما 
تهیه کننـده فیلـم »قاتـل اهلـی«، بعـد از 
اکران فیلمشـان در جشـنواره نشسـته اند 
مخاطـب،  و  خبرنـگار  کلـی  روبـه روی 
تـا نشسـت خبـری برگـزار کننـد، بعـد 
کارگـردان بگویـد فیلـم مـن دو نسـخه 
می شـود  بگویـد  تهیه کننـده  نمی شـود، 
و 15دقیقـه آن اصـلاح می خـورد، بعـد 
از  صحبـت  بگویـد  کارگـردان  دوبـاره 
نیسـت. آن وقـت  اصـلاح در حـدّ شـما 
بگوییـد کـی روش و برانکـو از کـی یـاد 
می گیرنـد آنقـدر به هـم گیـر می دهند و 

می کننـد! دعـوا 
ایـن فیلـم قاتـل اهلـی بـا اینکـه تـا حالا 
چشـم تماشـاگران را هـم خیلـی نگرفته، 
حاشـیه هایش چشـم همـه را کـور کرده 
اکـران  از  قبـل  حتـی  آنقدرکـه  اسـت؛ 
هـم نامه نگاری هـای »پرویـز پرسـتویی« 
بازیگـر نقـش اول و »مسـعود  به عنـوان 
کیمیایـی« به عنـوان کارگـردان حسـابی 

خبرسـاز شـدند.
امـا شـاید جالب ترینـش دعـوای »پـولاد 
کیمیایـی« پسـر کارگـردان و پـای ثابت 
فیلم هـای پـدرش با تهیه کننده باشـد که 
چـون تهیه کننـده گفتـه بـود پـولاد نباید 
در فیلم باشـد، پسـر حسـابی از خجالتش 
درآمـده بـود و اتفاقـاً در فیلـم هـم بازی 
کـرد تـا دیگـر کسـی جـرأت نکنـد بـه 
بـالای  بگویـد  کارگـردان  آقـای  پسـر 

ابروست! چشـمت 
اصـلًا نظـر مـن را می خواهیـد، همین کـه 
از  سـطح  ایـن  بـا  اهلـی  قاتـل  عوامـل 
اختلاف تـا اینجای کار کنارهـم مانده اند 
و فیلمشـان در جشـنواره هم اکران شـده، 

خـودش یک جـور شـگفتی اسـت!
القصـه اینکـه نکنیـد این کارهـا را جلوی 
کـه  را  هرطـرف  نیسـت  مـردم! خـوب 
نـگاه می کنیـم دعـوای یک قشـر باشـد. 
کمـی هـم خویشـتن دار باشـید راه دوری 

نمی رود.
# دعوا

# خویشتنداری
# جشنواره# فجر

# کیمیاییها
# کیروش

# برانکو
Sahar_A : اصـلًا بعضـی از ایـن دعواهـا 

بایـد مثبـت هجـده بخوره
Khanoome_hashtak : ای بابا »هشت« 

که سقف سـنیش هجده ساله. 

ظاهراً اختلاف برانکو و کی روش تمام شدنی نیست

ــاتورها گلادیـ

  سوژه رسانه های عربی   

 اگـر بخواهیـم از کل جریـان اختـلاف برانکـو و 
کـی روش بگوییـم، مثنـوی هفتادمن کاغذ می شـود، 
امـا از نتیجـه ایـن اختلافـات بی ثمـر همیـن بـس 
کـه این دونفـر و فوتبـال ایـران در آسـتانه روزهای  
آمادگـی تیـم ملـی و بازی های آسـیایی باشـگاه ها، 

سـوژه اول رسـانه های عربـی هسـتند.
سـایت ارم نیـوز ابوظبـی در یکـی از گزارش هـای 
خـود بـا اشـاره بـه ادامه دار بـودن جنگ رسـانه ای 
اسـت:  نوشـته  این بـاره  در  برانکـو  و  کـی روش 
»کارلـوس  کـی روش بازهم در بیانیه اخیـر با هجوم 
بـه برانکـو ایوانکوویچ سـرمربی کروات تیـم فوتبال 
پرسـپولیس، تلاش هـای مسـؤولان فوتبـال را بـرای 
برقـراری آشـتی بین این دو سـرمربی خنثـی کرد و 

بیانیـه دیگـری علیـه برانکـو صـادر نمود.«

  استراحت اجباری!  

همـه ماجـرا از یـک حکـم جنجالـی فدراسـیون 
فوتبـال شـروع شـد؛ حکمـی کـه می گفـت همه 
بازیکنانـی که به تیـم ملی دعوت شـده اند، حدود 
دوهفتـه بایـد اسـتراحت کننـد و در هیـچ تمرین 

باشـگاهی هـم شـرکت نکنند!
برانکـو اولین کسـی بـود که به ایـن حکم عجیب 
اعتـراض کرد و با گفتن اینکه بازیکنان از باشـگاه 
پـول می گیرنـد، اعـلام کـرد هرکـس بـه تمرین 

نیاید اخراج اسـت!
آتـش اختلاف از همین جـا افروخته شـد. یک روز 
مسـؤولین فدراسـیون و تیم ملی از لزوم استراحت 
بازیکنـان ملی پوش برای روزهای سـخت پیش رو 
می گفتنـد و روز دیگر برانکو با تهدید بازیکنانش 
بـرای حضـور در تمرینـات، از دخالـت کـی روش 

برای مشـخص کـردن قهرمان لیـگ می گفت.

 قهر کی روش و اضافه وزن پرسپولیسی ها!  

خـب این قهر کردن کـی روش هم که ماجـرای معروفی 
اسـت. او قهـر کرد و به پرتغـال رفت و ظاهـراً این ماجرا 
هـم با اتمام زمان اسـتراحت اجباری بازیکنان تمام شـد، 

امـا اختلافات برانکـو و کی روش نه.
لجبازی هـای ایـن دونفر به گفته کـی روش باعث تعطیلی 
برخـی بازی هـای دوسـتانه تیـم ملـی شـد و دودش بـه 
چشـم بازیکنـان پرسپولیسـی رفت؛ چون کـی روش عذر 
آن هـا را از تیـم ملی خواسـت و در تازه ترین اظهارنظرش 
هـم گفت »بازیکنـان پرسـپولیس چاق هسـتند و به تیم 

ملـی دعوت نمی شـوند!«

اصلاً انگار اگر این دعوا و کل کل را از اهالی فوتبال بگیری، دیگر 
نمی توانند فوتبال بازی کنند. ربطی به بازیکن و سرمربی و مدیرعامل 
هم ندارد. مثلاً الان خیلی وقت است که کی روش سرمربی تیم ملی، 

اختلافاتش با برانکو سرمربی پرسپولیس را به رسانه ها کشانده است تا 
هرروز خوراک خبری داغی برای ورزشی نویس ها از پیغام این مربی و 
پسغام آن مربی جور شود. برویم ببینیم این بار سر اهالی فوتبال به کدام 

دعوا گرم شده و قرار است چه اتفاقی بیفتد.
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روزهای انقلاب )8(

20 بهمن/ تظاهرات و درگیری های خیابانی ادامه دارد. رژیم شاه تلاش 
می کند کنترل اوضاع را به دست بگیرد اما این کار غیرممکن است.

 کی روش یک بــار هم با صــدور بیانیــه ای برانکو 
ایوانکوویچ را فردی »خائن« خواند که برای تیم ملی 

سنگ اندازی می کند.

 در این اختلافات هواداران پرسپولیس همه جوره پشت برانکو 
درآمدند و خطاب به کی روش گفتند توهین به ســرمربی 

پرسپولیس، توهین به 40میلیون هوادار این تیم است.


